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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۸/۱۴۰۰/ ۸ه شنب)  22۹جلسه 
هم ارش ساقط می شود و هم  هست که  اردی  بود که مرحوم شیخ اعظم ره فرمود مو  ر این کلام د

؛ یکی آنجایی که مشتری قبل العقد علم به عیب داشته باشد. رد. دو مورد در کلام شیخ ره ذکر شد
حاب  بعد می فرماید چند مورد دیگر در کلام اص   جوید از عیوب.د که بایع تبری بمورد دوم جایی بو

 ده.  ذکر ش

یب زائل  پیدا بکند، عاست که قبل از آنکه رد بکند یا قبل از آن که علم به عیب  این    یکی از آنها
قبل از    مثلا لنگ بود، این خبر نداشت ،د که  بشود. حیوانی خریده بود، عبدی یا أمه ای خریده بو 

پیدا کن به عیب، دید که این حیوان یا این عبد یا امه سالم است. بعد، وکیلش  آن که این شخص علم  
وب شد.  طور خدانم چ، نمی  ن می لنگیدکه حیوااین  حقیقتش  در خرید این حیوان یا عبد، گفت که  

ل از رد، عیب زائل شد. آیا  ولی قب  بعد از علم به عیب هم عیب بودرد بکند،    یا نه، قبل از آن که
 اینجا خیار ساقط می شود؟ یا خیار ساقط نمی شود؟ 

یگران نقل می و از د  در جامع المقاصدره  ، از محقق کرکی  در تذکره  ره  ره از علامهمرحوم شیخ  
شیخ ره یک جور معنا  بارتی دارد که آن عبارت را  د. بعد یک عط می شوله، خیار ساقکند که ب

و  می فرماید ».  بلا وجه است  توضیح شماکرده و مرحوم سید یزدی ره به شیخ ره اشکال کرده که  
ولی قبل از آن که رد ن که علم پیدا کند به عیب،  از آ  بعد  « اگرکذا لو زال بعد العلم به قبل الرد

حیث »  می گویید؟  «. از کجاو هو ظاهر التذکرةخیار ساقط است » ، این عیب زائل شد، اینجا هم  دبکن
،  قال في أواخر فصل العیوب: لو کان المبیع معیباً عند البائع ثمل  وده  « فرمأقبضه و قد زال عیبه فلا ردَّ

در حالیکه عیبش زائل شده فلا   اقباض کرد این معیب را ر نزد بایع و این بایع  بیع، معیب باشد د اگر م
خب این قبلا معیب   ید که« موجب رد، عیب بود و عیب هم که نیست. نگویلعدم موجبه.» رد. چرا؟

زال قبله، بل مهما زال    و سبق العیب لا یوجب خیاراً کما لو سبق علی العقد ثمل بود. علامه ره فرموده » 
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قبلا معیب بود که موجب خیار نمی  این که این    « الرد  العیب قبل العلم أو بعده قبل الردل سقط حقل 
قبل از این که این بخواهد این  شود و الا اگر این بخواهد موجب خیار بشود، مثل این می ماند که  

می گوید پارسال  یکی هم دیدم پارسال این می لنگید؟! خب این  فروشد، معیب بود. بگوید منرا ب
  و هو صریح  »  ،: شیخ ره می فرماید این کلام علامهخب اینجا مهم استمن دیدم که تو پول نداشتی.  

« این  و ظاهر  في سقوط الأرش  »«.  الرد  سقط حقل   »  ، چون می فرماید »فلا ردل«« چرا؟  في سقوط الرد
ارد در سقوط  کلام علامه ظهور دکلامه علامه که »و سبق العیب لا یوجب خیارا« شیخ ره می فرماید  

 ارش. 

یزدی سید  ج  مرحوم  فرموده  و  کرده  اشکال  ره  شیخ  به  کردیم  ره  فکر  که  چه  هر  ما  شیخ!  ناب 
در آوردی که ارش ساقط می   »و سبق العیب لا یوجب خیارا«  ی کلام علامه که  نفهمیدیم از کجا

  شود؟

 آوردیم.در   »و سبق العیب لا یوجب خیارا«از سید ره می فرماید اگر بفرمایید که 

یء عقد است یعنی می ت چون خیار در مقابل مضیش در ردل اس لوسید ره می فرماید خیار، ظهور ا
 ر در نمی آید.ی برگردانی. ارش از کلمه خیاتوان

ست است که ظهور "خیار" در  این اشکال سید ره به عقل قاصر ما به مرحوم شیخ ره وارد نیست. در 
می است. اگر مقصود  ن هست، این اطلاق مقاهم در آ همین است و لکن چون خیار عیب، ارش  

  « رشأخذ الأو إن جاز له    »و سبق العیب لا یوجب خیاراره فقط رد بود، باید می فرمود که  علامه  
ولی وقتی ذکر نکرد، متفاهم عرفی و اطلاق مقامی همینی است که شیخ ره فرموده. این که شیخ ره 

همین است. بله درست است. اصلا خیار ربطی به ارش  فرموده »و ظاهر فی سقوط الارش« به خاطر  
ش  ر همان ردل است. اما با توجه به این که خیار عیب، یک عدل هم کنارندارد. ظهور اولی خیار د

 کته. این یک ناطلاق مقامی دارد. و آن جواز ارش است، هست 

چرا؟ چون ظاهر  «  خ اعظم ره می فرماید »رد جائز نیست ولی ارش می تواند بگیرد.ته دوم: شینک
ارد و این معیوب نیست.  جواز رد د  شیء معیوبلرد، معیوب باشد.  روایات این است که بایستی حین ا
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ین شیء معیوب خیار داشت و الآن دیگر  ن موضوع عوض شد. قبلا ایست چوهم نجای استصحاب  
. حداقلش اگر نگوییم موضوع، شیء معیوب است، احتمال دارد و روایت منصرف  معیوب نیست

اشد و با احتمال  خب احتمال می دهیم که موضوع دوتا شده ب. این مورد و اطلاق نداردغیر  است از  
ا به اشکالی که روز چهارشنبه عرض کردیم که اصل  تعدد موضوع، جای استصحاب نیست. مضاف

 اره به این اشکال کرده.، اشی مجمل . دیدم مرحوم سید یزدی ره خیلینی نیستش یق حالت سابقه ا

ست. چرا؟ چون ارش، ربطی به خیار ندارد. وقتی که این معیب بود، ذمه مشغول  هلبه ارش ولی مطا
ید بگویید حالا که عیب بر طرف  شما می خواهبود به این ارش.  ن شخص مشغول  می شود. ذمه ای

 می خواهد.، برائتش دلیل . ذمه ای که مشغول بوده فارق شده و ساقط شدهم مه هشده، ذ

 تصحاب است؟ اسس: به 

نه   اطلاق.  ج:  نمی خواهد. خود  استاستصحاب  مشغول  ای که  ا   ،ذمه  و سیره  رتکدر  متشرعه  از 
 عقلاء، بی خودی ساقط نمی شود. 

 م ذمه به نحو مشروط به شرط متأخر باشد.شاید اینجا هس: می گوییم 

 متأخر را هم که شیخ قبول ندارد.  آن مشروط به شرط  ... ج: احتمال هم بدهیم کافی است دیگر.

 جماع است و یا روایت زراره. هیچ کدام اینجا را شامل نمی شود.  نداریم. یا اس: دلیل بر ارش هم 

   ..می شود. وقتی که شارع فرمود ذمه شما مشغول است.ج: شامل 

 س: اطلاقی نداریم.

  دعواها نیست.ج: اگر اطلاق بخواهیم که دیگر احتیاجی به استصحاب و این 

 ن فرمایش شیخ اعظم ره است. ای

ه ای  و فرمود  قای خوئی ره به شیخ ره اشکال کردهبعضی ها به شیخ ره اشکال کرده اند. مرحوم آ
ی است. چرا؟ به  د ولی خیار باقعکس می فرمود. می فرمود ارش ساقط می شوشیخ اعظم ره کاش 
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بلکه داخل در خیار شرط است.    ، یک چیز تعبدی نیستبندر واقع، خیار عیب، خیار غ  این که  رطاخ
می  این شرط ضمنی در عقد است که اینی که از شما می خرم باید سالم و به قیمت بازار باشد. خب  

 این قبل از آن که من بد، کاتب باشد حالام به شرط این که این عگوید من این را از تو خریده بود
می روند نوار گوش  هایی که    مثل این طلبه  -  .داده و کتابت را یاد گرفتهفهمم، رفته نوار گوش  ب

ست داشته باشد به چه درد می  ه بیریتی که این همن شورای مدیمی دهند و بیست می شوند. امتحا
امتح  وقتی  امتحان  طلبخورد؟  مثلا در صد هزار  است که  بیست  ان  نفر  هر چهار سالی یک  ه، در 

وید من شرط ضمنی داشم. او می گوید که خب این گخب شرط ارتکازی یعنی چه؟ می    -بشود.
ن کاتب است؟ من به تو گفتم تو چه کار داری که الآگوید که  ن کاتب است. این می  عبد که الآ

لم  حین عقد ساهم می گوید به شرط این که  د کاتب باشد. اینجا  حین عق م به شرط این که  می خر
یلش برویم. لذا  ارش، تعبد شرعی است و ما باید دنبال دلرتکازی نیست.  ارش، شرط اباشد. ولی  

 مرحوم آقای خوئی ره فرموده لیت که عکس می کرد جناب شیخ ره. 

م ارش ساقط می شودو هم رد ساقط می شود. چرا؟  بعد می فرماید و لکن نظر ما این است که ه
 ار است می فرماید  از ابواب خی 16که در باب چون این صحیحه زراره 

دٍ عَن    أَحْمَدَ بنْ    عَنْ   وَ عَنهُْمْ   -  23068   زُرَارَةَ   بکَرٍْ عَنْ   مُوسَی بنْ    عَنْ   فضََالةََ   سَع یدٍ عَنْ   بنْ    الَحُْسَینْ    مُحَمَّ
عَلیَهْ    عَنْ  لاَمُ   أَب ي جَعْفرٍَ  أَیُّمَا رَجُلٍ قاَلَ   السَّ ب ه    :  وَ  شَیئْاً  عَوَا   عَیبْ    اشْترََى  لمَْ وَ  إ لیَهْ    ر   أْ  لمَْ   یتُبَرََّ  لهَُ   یبُیََّنْ   وَ 

اء   العَْوَار  وَ ب ذَل كَ  ب ذَل كَ  عَل مَ  شَیئْاً ثمَُّ  بعَْدَ مَا قبَضََهُ  ف یه   فأََحْدَثَ  ب قدَْر    وَ یرَُدُّ عَلیَهْ   البْیَعُْ  یمُْضَی عَلیَهْ   إ نَّهُ  الدَّ
اء    ذَل كَ  م نْ  مَا نقَصََ   .ب ه   یکَنُْ  لوَْ لمَْ  ذَل كَ  ثمََن   م نْ  وَ العَْیبْ   الدَّ

ُ   لمفَ   ...  اشْترََى شَیئْاً وَ ب ه    أَیُّمَا رَجُلٍ "    که  ش این می شودخب این مفهوم   شَیئْاً   بعَْدَ مَا قبَضََهُ   ف یه    ثحْد  ی
 آن حیوانی که عوار داشته.. را همان معیب  داردرد یعنی حق  « البْیَعُْ  یمُْضَی عَلیَهْ   لا إ نَّهُ ...  عَل مَ  ثمَُّ 

بعضی ها به شیخ ره و به مثل آقای خوئی ره که قبول کرده، اشکال کرده اند که شما این که باید  
 ، عیب موجود باشد را از کجا در آوردید؟  حین رد 

 ذلک"د از کلمه "بمی فرمای
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"ذلک"   یب باشد.ع. یعنی عیب سابق. نه این که الآن هم  دارد که "علم بذلک العوار" گوید خب می  
روایت هست،    نی که در آ  ن هم معیب باشد؟مشیر است به عیب سابق. در کجای روایت هست که الآ

شده باشد. لذا هم ارش است و هم جواز  لم  دا سارد این روایت، ولو بع عیب سابق است. لذا اطلاق دا
 رد دارد. 

درست نیست و حق با مرحوم آقای خوئی ره است. هم فرمایش  عرض ما این است که این حرف  
 م است. شیخ ره ناتمام است و هم این حرف ناتما

ارش در ذمه است و ذمه ساقط  ب شیخ! درست است که  جنااما فرمایش شیخ ره ناتمام است چون  
است. فرق  ارش، تغریم    می آید.نبه ذمه می آید ؟ حین عقد که به ذمه    ی ولی ارش، ک    نمی شود

به  پیدایش نمی کند. در لقطة اگر  است بین لقطة و بین کسی که مال مردم را بدهکار بوده و الآن  
ی. وقتی صاحب مال آمد و گفت من قبول دی، شما ضامن نیست، صدقه داوظیفه ات عمل کردی 

ش هم جناب شیخ! ریم است. ارشغول می شود. تغنمی کنم و بی خود صدقه دادی، آن وقت ذمه م
آن شده بود، در  حداث عیبی  ی خواهم ارش بگیرم یا ا تی که آمد گفت که مریم است. یعنی وقتغ

حق رد نداشت، فقط جواز ارش داشت، وقتی که آمد مطالبه کرد ذمه مشغول می شود نه این که از  
مشغول  ه از اول  مفسخ نکند، ذ  ینطور باشد که او چه فسخ بکند و چهاول ذمه مشغول بوده و الا اگر ا

ذمه ای که مشغول شد،  رمایید  ا می فم ناب شیخ ره شبوده. این حرف را چه کسی می زند؟ خب ج
ول شما ببین هم قبول داریم ولی ا   . می گوید بله، ماد؟ دلیل می خواهدچه کسی گفته ساقط می شو

 ذمه مشغول شده؟

دلالت می  یا این روایت  نیست. اینجا یک روایت است.  ن فیه درست  شیخ ره در ما نحپس فرمایش  
لت نمی کند. اگر دلالت نمی کند خب پس چرا رد  کند که معیب باید حین الرد معیب باشد یا دلا

 را رد کردید؟ اگر دلالت می کند استدلالی که در ارش دارید غلط است. 

یم بگوییم  ، ما نمی خواهول نداریم. درست است را ما قبذلک" مشیر است  رف هم که این "اما این ح 
ن باید معیب باشد. یک حرفی در  است که الآمعنایش این  ن کلمه "ذلک" دارد،  لعیب" چو"بذلک ا
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و ندیدم که کسی این حرف را بزند و خیلی هم در فقه    که این حرف را باید پخت  ذهن من است
ی ه اگر راوی می آید سوال می کند یا امام علیه السلام یک جمله ای ممهم است. آن این است ک

باید آن قید را  و اذهان مشوش می شود،    ن قید زیاد استفرماید و یک قیدی که احتمال دخالت آ
ن ما  د بچه را آورده اند و ز ذکر بکند. مثلا طرف می آید از مرجع تقلید سوال می کند و می گوی

ولی یک خط در میان. می گویند نه این محرم نمی شود. حالا بگویی این اطلاق دارد    دادهیرش  ش
ود،  باشد. می گویند نه، اگر چنین چیزی بولو این که ربیبه همین مرد هم باشد یعنی از زن دیگری  

یار عیب بما این که این خهست.  کرد چون احتمال این که این در حکم دخیل باشد  سائل ذکر می  
که ارش بگیر، یا رد بکن، به خطار این است که می خواهد شما در واقع متضرر نشوی، حالا اگر  

 شود، این خلاف مرتکز است. اینجا هم روایت شاملش بطرف شد، عیب بر

وانی ر م این کلام را در فرمایش سید یزدی ره یا آقای ایهمین است. به نظربه  ه هم  قای خوئی رنظر آ
م که  این  و  وخسارت  این ضرر  که  است  درست  دیدم.  خواهد  ره  نشود، می  متضرر  اینها    شتری 

قد نمی  ق برای این روایت منعکن با توجه به این ارتکازی که در ذهن هست، اطلامت است ولحک
  قید نیاورده است ین اطلاقی که ما در اصول درست کرده ایم که مولی در مقام بیان است و  شود. ا

سیره عقلاء، این بیان را وافی نمی بینند و  کار نظامی است که بشین و پاشو! این در  ... خیال می کند  
اقلش  می گویند توضیح می دادی. اگر نگوییم که در این روایت فرض شده که عیب باقی است، حد

ت و جای شبهه هم رد ساقط اسندارد و لذا هم ارش ساقط است و  این است که این روایت اطلاق  
 . ندارد و حق با مرحوم علامه در تذکره است

 و منها التصرف بعد العلم بالعيب 
ی است که کر کرده اند که خیار ساقط می شود جایمورد بعدی که مرحوم شیخ ره می فرماید ذ

ده هم  صاحب وسیله ره فرمود. مرحوم ابن حمزه  و تصرف کرمعیب است    ه که اینعلم پیدا کرد
اطر این باشد که وقتی که کسی  ارش ساقط است و هم رد ساقط است. چرا؟ می فرماید شاید به خ

 است.  عیبعنی راضی به تصرف می کند ی
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 " شَیئْاً  بعَْدَ مَا قبَضََهُ  ف یه   فأََحْدَثَ  ، فرضش این است که تصرف کرده " ان قلت: روایت ارش

الآ به عیب. ولی  زمان جهل  ولی آن روایت تصرف کرده در  بله،  فرماید  ما شیخ ره می  ن فرض 
 تصرف در زمان علم به عیب است. کسی که تصرف می کند معنایش این است که راضی است.

شده. می گوید  ه عیب. به عیب که راضی نبیع نه رضای ببعضی ها اشکال کرده اند که رضای به م
 لوم می شود که قصد رد ندارد.م را می گیرم. بله معارش

فقط مسقط  مبیع، مسقط ارش نیست.  بیع و  بود که می فرمودند رضای به    ولی اینلذا می فرماید ا
 جواز رد است. 

بیع هم نیست. چرا؟ الآن بچه بیع و مبه    رضایت  تصرف علامحتی جناب شیخ!    ؛خب این حرفها
  مبولانس پیدا نمی شود. می ن آ. ماشین را خریده و حق فسخ هم دارد. الآنکرده مریض شده خدا  اش

بچه ام، جائز است. سوار می شود  گوید خیار که فوری نیست. تصرف هم تا وقتی که برنگردانده  
؟ این باید بداند که خیارش فوری است و باید بداند  مارستان. این چه اشکالی دارداش را می برد بی

اینهاکه تصرف ولو مستلزم عیب و حدثی   ار   نباشد، مسقط رد است، همه  این حرف  ا  گر بداند، 
ضای به بیع  ت ر ین به خلاف دارد، کجا تصرف علامدرست است. ولی اگر نداند یا شک دارد یا یق 

قص است. اما این که تصرف بعد از علم  بنابراین این استدلالات که جناب شیخ ره فرموده نا  است؟!
 رد است؟ مسقط ارش است؟  به عیب آیا مسقط 

 .  فرداان شاء الله  و للکلام تتمة

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 

 


